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خانواده

سپهرغرب، گروه خانواده: بچه ها از یک سنی به 
بعد تا حــدودی با مســائل و بحران های اجتماعی 
مواجــه می شــوند و از اطرافیــان می شــنوند یا در 
بیــرون از خانــه ماجراهایــی را می بیننــد، مــواردی 
کــه تحــت کنتــرل مــا نیســت و بــه گــوش بچه هــا 
می رســد، اصلاً لازم اســت از این قضایــا که طبیعتاً 
مشــوش کننده اســت خبردار شــود؟ خــب! اگر در 
مدرســه و محیــط بیــرون، از کســی دیگــر قضیه را 
بشــنود آن هم با روایتی نامناسب سنش، چطور؟ 
با ما همراه باشــید تا بدانید چطور کودکتان را آرام 

کنید.
حادثه تروریســتی شــاه چراغ کــه رخ داده بود، 
مهم تریــن دغدغه  مادرانه ام ایــن بود که مواجهه 
پســرِ دبســتانی ام با این اتفاق چگونه باشد؟ اصلاً 
لازم اســت از این قضیه که طبیعتاً مشــوش کننده 
اســت خبردار شــود؟ خب، اگر در مدرسه و محیط 
بیــرون، از کســی دیگــر قضیــه را بشــنود آن هم با 
روایتی نامناســب ســنش، چطور؟ اگر برای رشد در 
مســیر تربیتی الهی اش لازم باشــد که آگاه باشد از 

این گونه قضایا تکلیفم چیست؟
خلاصــه هــی پیــش خــودم فکــر می کــردم و در 
ذهــن خــودم »فک مــی زدم« کــه یکدفعه شــبکه  
حاکــم بــر خانــه مــا تکلیــف را برایــم یکســره کــرد؛ 
»شبکه ی پویا« که روشن شد گوشه بالای صفحه 
تلویزیون پیام »ایران تســلیت« و »آرتین کنارتیم«، 
نخســتین چیــزی بود که برایــم جلب توجــه کرد. و 
البتــه انــگار زودتر از مــن توجه پســرم را جلب کرده 
بود، قبل از این که من چیزی بگویم ســریع پرسید 

که مامان آرتین کیه؟ ایران تسلیت برای چیه؟
برایــش از حادثه ای که پیش آمــده بود توضیح 
مختصــری دادم. امــا خــب، نه شــبکه پویــا ول کن 
قضیــه بــود و نــه ســؤالات پســرم تمامی داشــت. 
مثــلا شــبکه پویا اعــلام کرده بــود که بچه هــا برای 
آرتین نقاشــی بکشــند تا در تلویزیون نشــان داده 
شــود، و پسرم هم با چهره ای که داد می زد علامت 
سوال های ذهنش را، گفت: »آخه مامان الآن مثلا 
نقاشــی به چــه درد بچــه ای می خوره کــه این قدر 
ناراحته که دیگه مامان و بابا و برادر نداره؟ به نظر 
مــن که حتی یک توجــه کوچیک هم آرتین نمی کنه 

به این نقاشی ها«.

مســتقیم  ارتبــاط  و  ماجــرا  ادامــه  از  بگذریــم 
شــبکه پویــا بــا بیمارســتانی کــه آرتین آنجــا بود…
حالا نمی دانم تکرار و تکرار این حادثه ها که بســته 
بــه نــوع مدیریت ما می توانــد بــر روی آرامش ما و 
خانواده مان عامل یا غیر عامل باشد، مثل همین 
حــوادث ایــذه، اصفهان و مشــهد، آیا باعث شــده 
حساسیت های مادرانه برای حفظ آرامش و امنیت 
روانی بچه هایشــان کمتر شود یا حتی زیادتر، اصلاً 
نمی دانم هنوز هم پسر بچه دوستِ کاشانی ام که 
بعد از حادثه تروریســتی شاهچراغ مادرش را برای 
رفتن به امامزاده شهرشــان همراهی نکرده بود و 
از مــادرش خواهش کرده بــود که تو هم نرو چون 

با تیر می زنندت، هنوز هم امامزاده می رود یا نه!

  چقــدر بچه هــا را در جریان حــوادث اخیر 
قرار دهیم؟

همــه ایــن دغدغه ها باعث شــد که قضیــه را از 
دیــدگاه یک کارشــناس خبره و کاربلد بررســی کنم. 
بــا یک ســؤال کلــی گفت وگویمــان را با کارشــناس 
تربیتی، آموزشــی و مدیر محتــوای مجموعه موج 
کــودک شــروع کردیــم. اینکــه چقــدر بچه هــا را در 

جریان حوادث اخیر قرار دهیم؟
مرزانــی توضیــح می دهــد: اتفاقــات و مســائل 
اجتماعی، تلخ یا شــیرین بخش مهمی از زندگی ما 
و فرزندان ما هســتند. اگرچه که ما معمولاً ترجیح 
می دهیــم تا حــد ممکن بچه ها از آســیب های این 
فضــا در امــان باشــند، ولی نــوع مواجهه درســت 
ایــن جنــس مســئله ها هــم موضــوع  بــا  بچه هــا 
مهمی برای والدین و خانواده هاســت. در مســائل 
اجتماعــی و فراخانوادگی و انتقال آن به بچه ها به 
دو موضوع خیلی مهم باید توجه داشــته باشــیم؛ 
موضــوع نخســت امنیــت، و موضــوع دوم هویت 

ملی و نقش من در جامعه.

  امنیــت، پایه ای تریــن نیــاز انســان بــرای 
زندگی

ایــن فضــا،  اصطلاحــات امنیــت و آســیب های 
ناخــودآگاه ذهنــم را می کشــاند به ســمت آرتین و 
اینکــه واقعاً چقدر طول می کشــد ایــن بچه که در 
یک لحظه جلوی چشــمانش پدر و مادر و برادرش 
را از دســت داده، بازهــم امنیت خاطــر و آرامش را 

احساس کند!
وی ادامــه می دهــد: امنیــت داشــتن و امنیــت 
بــرای  انســان  نیــاز  پایه ای تریــن  به عنــوان  خاطــر 
زندگی، ثبات و رشــد است که به مراتب برای بچه ها 
اهمیت بیشــتری دارد. در موضوعات مختلف باید 
بــه این نکته توجــه کنیم که نباید بــه امنیت خاطر 
بچه ها آســیب وارد شــود. محیط خانــه، به عنوان 

امن تریــن مکان بــرای بچه ها نباید در این شــرایط 
ناامن شــود، وقتی بچه هــا در محیط خانه، در کنار 
پــدر و مــادر امنیــت را حــس کننــد، در ناامن ترین 
نقطه دنیا هم که باشــند، باز هم احســاس امنیت 

می کنند.

  چند مورد ایجادکننده حس ناامنی برای 
روحیه ی بچه ها

حــالا ایــن کارشــناس تربیتــی کــه خــودش هم 
مادر اســت و خوب می فهمد دغدغه های مادرانه 
و البتــه صبورانــه ایــن روزهای مــادران ایــران عزیز 
را، ریز تــر و مصداقی تــر برایمــان توضیح می دهد و 
می گوید: چند مورد از اتفاقاتی که در حوادث اخیر 
بــرای روحیه لطیف بچه ها ممکن اســت احســاس 

ناامنی ایجاد کند را بشماریم:

1. شــنیدن و دیــدن اخبــار تلــخ و نگران کننــده 
در حضــور بچه هــا؛ گاهی ممکن اســت احســاس 
کنیــم بچــه چهار، پنج ســاله من که چیــزی متوجه 
نیســت پس کلاً اخبــار را از تلویزیون می بینم، یا با 
صــدای بلند از گوشــی دنبال می کنــم، در صورتی 
کــه شــنیدن و دیــدن ایــن اخبــار کــه بچه هــا را با 
آســیب هایی به جامعه اش یا ضربه زدن به آدم ها 
روبــه رو می کنــد، بــرای بچه ها در این ســن و حتی 
ســنین پایین تــر تشــویش و اضطــراب را به دنبال 

دارد.
2. دنبــال کــردن درگیری هــا و توقــف در محیط 
بیرون از خانه؛ گاهی ممکن است در حضور بچه ها 
صحنه درگیــری را در محیط بیــرون از خانه ببینیم، 

که توقف و دنبال کردن ماجرا هیچ لزومی ندارد.
بــه  بــه بچه هــا نســبت  3. توصیه هــای مکــرر 
»شــب ها  بگوییــم:  اینکــه  مثــل  اخیــر  حــوادث 
اغتشــاش میشــه باید زودتر بریم، بایــد زودتر بریم 
خونه، مراقب باش کسی نزدیکت نشه و …« این ها 
مکالماتی هســت که گاهی بــرای مراقبت از بچه ها 
بــا آن ها داریم و چیزی جز احســاس ناامنی و ترس 
برایشــان ندارد. باید ســعی کنیم با وجود حوادثی 
کــه در بیرون از خانه در جریان اســت، محیط خانه 
را بــا دور نگه داشــتن از اخبــار تلــخ و توصیه هــای 
نگران کننــده به بچه هــا امن کنیم تــا زندگی عادی 

بچه ها به راحتی ادامه پیدا کند.

  هویــت ملــی و نقــش مــن در جامعه، آن 
روی دیگر سکه

در بیــن حرف هــای خانــم مرزانی طــرح موضوع 
جلــب  جامعــه،  در  مــن  نقــش  و  ملــی  هویــت 

توجه کننده بود.
وی در این رابطه بیشتر توضیح می دهد: قطعاً 
بچه هــا از یک ســنی به بعــد تا حدودی با مســائل 
از  و  می شــوند  مواجــه  اجتماعــی  بحران هــای  و 

اطرافیان می شــنوند یا در بیــرون از خانه ماجرایی 
را می بیننــد، مــواردی کــه تحت کنترل ما نیســت و 
بــه گــوش بچه ها می رســد، در ایــن شــرایط اجازه 
بدهیــد روایــت خــود بچه هــا را از چیــزی کــه درک 
کرده انــد بشــنوید و توضیــح اضافــه ای ندهیــد و 
ســعی کنید بچه هــا در مورد آن موضــوع نگرش و 
تحلیل خودشــان را ارائــه دهند کــه خیلی وقت ها 
کوچک ترها )بچه های زیر هفت ســال( صرفاً درگیر 
هیجان ماجرا شده اند و نسبت به مسائل بنیادین 
ســؤالی ندارنــد و از شــما یــک همراهــی کوچــک و 

شنیدن شان را می خواهند.
امــا برای بچه هــای بزرگ تــر و نوجوان ها ممکن 
اســت ســؤالاتی پیش بیاید، گره هــای ذهنی ایجاد 
شــود و بخواهند که نقش آفرینی اجتماعی داشته 
باشــند؛ اینجا بایــد مراقب بود که دهــان بچه ها را 
نبندیــم، چــون بخش مهمــی از هویــت ملی آن ها 
در همین موضوعات قرار اســت شــکل بگیرد، باید 
فرصت حرف زدن به آن ها داد، فکرشــان را شنید و 
تحلیل خودمان از ماجرا را با مســتنداتی که داریم 
برایشــان بگوییم تا کمک کنیم گره های ذهنی شان 

باز شود.
اجتماعــات  در  حضــور  شــرایط  ایــن  در  البتــه 
بعنــوان  وطــن  و  ملیــت  از  کــه  ملــی  و  عمومــی 
خانواده ای بزرگ تر که بچه ها در آن زندگی می کنند 
دفاع می کند، در هر سنی برای بچه ها اهمیت دارد 
و بــه نوعی هویــت آفرین اســت و حتــی می تواند 
امنیــت خاطــر هم بــرای بچه هــا به همراه داشــته 

باشد.
ای خوشــا روزی کــه ورق متــن را برگردانــم بــه 
روزهای آرام و بدون اغتشــاش، با دوستی در مورد 
وظایــف والدگری برای در امان ماندن بچه هایمان 
از آســیب های مجازســتان صحبــت می کردیم، آخر 
گفت وگویمان حرف درشــت و درستی زد، می گفت 
دشــمنیِ دشــمن تمامــی نــدارد، نبایــد خیالمــان 
راحت شــود که فــلان فتنه هم تمام شــد و به خیر 
گذشــت، به هر حال دشــمن دست از دشمنی اش 
برنمی دارد و بیکار نمی نشیند، این ما هم هستیم 
کــه بایــد در دل این فتنه ها و نقشــه ها خودمان را 

قوی تر کنیم و نسلمان را قوی تر بپرورانیم.
راضیه ابراهیمی

نگاهی به آسیب های دخالت والدین در زندگی جوانان ازدواج کرده؛

زوجین جوان از والدین خود انتظار رفاقت دارند
ســپهرغرب، گــروه خانــواده: لطفــاً کمــی صبور 
باشــید. اگر مدتی اســت مســائل، حل نشده باقی 
مانده حتماً از متخصصی که در این حیطه فعالیت 
می کنــد کمــک بگیریــد. معمــولاً والدیــن به راحتی 
متوجه وجود مســئله ای می شوند و در این موارد 
جویای احوالات و اوضاع ما هســتند. یادتان باشد 
در حریــم زندگــی و مســائل همســران، گاه حتــی 

والدین هم اجازه ورود ندارند
دل  در  نشــده  حــل  مســئله ای  وقتــی  گاهــی 
زندگی جای می گیرد، معمولاً نخســتین واکنش ها 
بیــن اعضــای خانــواده، اســترس و پیامــد آن نیــز 
رفتار هــای هیجانی اســت. در این هنــگام، ما کمتر 
انتظــار برخورد های منطقی را داریم. پس چه بســا 
به دنبــال این رخــداد معمــولاً والدین که پــاره تن 
خــود را در جریــان زیبای ازدواج به دســت شــریک 
زندگی ســپرده اند، توان ســکوت مقابل مشکلات 
فرزنــدان را ندارند هرکدام به نوعی تلاش می کنند 
مشــکل پیش آمده را با روش هــای خود حل کنند 
و چنیــن اســتدلالی دارند که نمی خواهیم اشــتباه 
مــا را تکــرار کننــد. اما آیــا مســائل تمــام زندگی ها 
بناســت با یک نســخه حل شــود؟ آیا ما مطمئنیم 
کــه روشــمان درســت بــوده اســت؟ و اگر درســت 
بــوده، آیــا در زمان حــال نیز با این همــه تفاوت در 
نگرش هــا، برای فرزندانمان هم مفید اســت؟ و آیا 
فرزنــدان دوســت دارند بــا روش ما مشکلاتشــان 
را حــل کنند؟ به شــکل تقریبی و آنچــه محققان با 
آمار نشــان می دهند، بــا این روش هــا اکثراً اوضاع 
پیچیده تــر می شــود و متأســفانه گاه جریــان بــه 

بن بست می رسد! اما چرا؟...
**همراه خوبی برای فرزندانمان باشیم

طی هــر دوره اســاس بســیاری از مبنا هــا تغییر 
می کنــد. شــیوه زندگی عوض شــده و طــرز فکر ها 
متفــاوت می شــود و ایــن کامــلاً طبیعــی اســت. از 
طرفــی گاهی مــا به عنــوان پــدر و مادر، شــجاعت 

زندگــی  دل  در  فرزنــدان،  کــردن  رهــا  شــهامت  و 
خودشــان را نداریــم! ایــن بــه معنــای بی تفــاوت 
بودن نســبت به مشکلاتشان نیســت. البته وقتی 
آن هــا نیــاز به همفکــری و دلگرمی دارند، مناســب 
اســت حضــور عاطفی خــود را پــر رنگ کنیــم، مثل 
یــک همراه! اما یک همراه خــوب، هیچ گاه بار تمام 
مســئولیت ها را بــه دوش نخواهــد کشــید! به یاد 
داشــته باشــیم هر کــدام از مــا نقــش و وظیفه ای 
داریم. یکی از وظایف مهم ما این اســت که از ابتدا 
فرزندان را به ســمت مســتقل بودن سوق دهیم، 
مــوردی کــه بیشــتر وقت ها به فراموشــی ســپرده 

می شود.

  اجازه دهیم فرزندان بزرگ شوند
شــاید بســیاری از مــا به دلیــل تــرس از تنهایــی 
بــا  معــروف  قــول  بــه  و  دســتی  دو  خودمــان 
طناب هــای نامرئــی خــود را بــه فرزندانمــان گــره 
می زنیــم. حال، این روال چه نتیجــه ای به ارمغان 
می آورد؟ آیا تا به حال به کســانی برخورد کرده اید 
کــه حدود 50 یا حتی بیشــتر از سنشــان می گذرد 
و نمی تواننــد حتی در مــورد جزیی ترین امور هم 
تصمیمــی بگیرنــد؟ و فاجعــه اینجاســت که آن ها 
بــا چنین شــخصیت وابســته ای باید نســل بعد را 
تربیــت کننــد. بنابراین شــاید اغــراق نباشــد اگر از 
والدیــن بخواهیــم بــرای کمک بــه بشــریت، اجازه 
از  بــرای رفــع اختلاف هــای بعــد  دهنــد فرزنــدان 
ازدواجشــان خــود تصمیم بگیرند یا از مشــاور که 
فــردی کامــلاً بی طــرف اســت و بناســت مبنــا را بر 
پایه هــای علمــی بنا کند، کمــک بخواهند. یادمان 
باشــد مــا نبایــد بــه خــود اجــازه دهیــم در تمــام 
موانعــی کــه فرزنــدان پیــش رو دارنــد، نقش حل 
کننــده مســئله را بــه دوش بکشــیم. بیاییــد کمی 
منطقــی بــه این جریــان نــگاه کنیــم. آیا ما تــا ابد 
زنده ایــم و در کنارشــان هســتیم؟ آیا هنــگام بروز 

مشــکل، می توانیــم بدون ســو گیری بــه موضوع 
پیــش آمده، نــگاه کنیم و راه حــل ارائه دهیم؟ نه! 
قطعاً اینطور نیســت و از طرفی حقیقت این است 
کــه ما همیشــه جــوان و بــا همین انــدازه از توان 
نیســتیم. وقتــی ما بــه دوره میان ســالی از زندگی 
خود برســیم، به شــکل کلی نیازمان به آســودگی 
خاطــر و اســتراحت بیشــتر اســت و به طــور یقین 
مثــل قبــل نمی توانیــم بار مســائل فرزنــدان را به 
دوش بکشــیم. حــال چه می شــود؟ اینجــا نقطه 
عطفی اســت برای فرزندانی که فقط از نظر ســنی 
رشــد کرده اند و حالا در برابر کوچک ترین مشکل، 
نــه بلدند قــدم مثبتی بردارند، نــه فرصت صبوری 
دارنــد و نــه اصــلاً می داننــد چــه کنند! ایــن یعنی 

فاجعه!

  با یک دوست واقعی مشورت کنید

زوج های جوان همیشــه درنظر داشــته باشــند 
مــواردی که آن ها را به چالش در زندگی زناشــویی 
می کشــاند، تــا جایــی که به شــکل مشــکل عمیق 
نرسیده کاملاً طبیعی است و به یاد داشته باشند، 
چنانچه هر بار ســعی در ایجاد تغییر مثبت داشــته 
باشــند، قدمــی در جهت گســترده تر شــدن دامنه 

مهارت های خود برداشته اند.
معمولاً خانم ها هنگام استرس، مایلند صحبت 
و درددل کننــد. پیشــنهاد می کنیــم در ایــن مواقع 
بــا یــک دوســت )البته کســی که بــه او از هــر جهت 
اطمینــان داریــم( کمــی صحبــت کنند. البتــه نیازی 
نیست حتی دوســتان ما از کوچک ترین اتفاق های 
زندگی مــان باخبــر باشــند. صحبت هــای کوتاه گاه 
مایــه دلگرمــی اســت، اما یادمــان باشــد، در هیچ 
شــرایطی در صحبت هــا شــریک زندگی خــود را کم 
قدر جلــوه ندهیم. همین طور آگاه باشــیم، نقش 
نفــر ســومی کــه بــا وی صحبــت می کنیــم، نباید تا 
حــدی پررنگ باشــد که مــا را از همفکری با شــریک 
زندگی دور کند. وظیفه ماســت بعد از آرام تر شدن 

مسئله را با شریک زندگی خود حل کنیم.

تمــاس  والدیــن  بــا  عصبانیــت  هنــگام    
نگیرید

چــه خانم و چه آقا لطفاً هنگام اوج عصبانیت از 
گوشــی همراه که سریع ترین راه اتصال به والدین 
اســت اســتفاده نکنیــد. هیــچ پــدر مــادری، تــوان 
ســکوت در مقابل ناراحتی فرزند را ندارد و معمولاً 
در این زمان است که آن ها هم با شما همراه شده 
و گلایه های خــود را از عروس یا داماد خود عنوان 
می کننــد! یــا بــرای بهتر شــدن اوضــاع با اســترس 
فــراوان از شــما انتقــاد کــرده و همســر را بی گنــاه 
جلــوه می دهند. این هــا همان چیز هایی هســتند 
که اوضاع را حســابی به هــم ریخته تر می کنند. پس 
لطفاً کمی صبور باشــید. اگر مدتی اســت مسائل، 

حل نشــده باقــی مانده حتمــاً از متخصصی که در 
این حیطــه فعالیت می کند کمــک بگیرید. معمولاً 
والدیــن )حتــی اگــر ما مهــارت خوبــی بــرای پنهان 
کردن مشــکلات داشته باشــیم(، به راحتی متوجه 
وجود مسئله ای می شــوند و در این موارد جویای 
احــوالات و اوضــاع مــا هســتند. یادتــان باشــد در 
حریم زندگی و مســائل همسران، گاه حتی والدین 
هــم اجــازه ورود ندارنــد. پــس بــه آن هــا اطمینان 
دهید که شــما و همســرتان، توان کنترل اوضاع را 
داریــد. به ایــن ترتیب هم نگرانی آن هــا را کاهش و 
هــم اقتدار مثبت خود را نشــان می دهید. اختلاف 
سلیقه و نظر با همسرتان را به رسمیت بشناسید. 
حتــی دوقلو ها هم طرز فکر های بســیار متفاوتی با 

هم دارند.

  والدین گرامی! گذشته خود را مرور کنید
شــما والدیــن گرامــی! به گذشــته برگردیــد. به 
زمانی کــه ازدواج کردید! آیا طی این ســال ها هرگز 
بگــو مگو با همســر خود نداشــتید؟ البتــه که این 
تجربه را داشــتید. پس چرا با شنیدن کوچک ترین 
ناراحتــی در زندگــی فرزنــدان آشــفته می شــوید؟ 
مگر دنیا به آخر رســیده اســت؟ بهتر است به آن ها 
زمــان بدهیم. اجــازه دهیم فرمول زندگــی خود را 
بیافریننــد. ما تجربه های خــود را داریم و زندگی ما 
نتیجــه رفتار هایی بــوده که قبل تر انتخــاب کردیم. 
حــال، آیا از تمامــی جنبه های زندگی خــود رضایت 
کامــل داریــم؟ مســلماً ایــن یک امر نســبی اســت. 
بســیاری جاها، اشــتباه کردیم. پس کامل نبودیم. 
ایــن قانون زندگی اســت. مــا می توانیم به ســوی 
کمــال گام برداریــم، امــا بــه شــکل مطلــق زندگی 
بی نقصی نداریم. پــس بپذیریم زندگی فرزندانمان 
هــم طبق همیــن روال اســت. باید به آن هــا اجازه 
رشــد داد. شــاید آن هــا اصــلاً مایل نباشــند بعد از 
ســال ها به جایــی که ما هســتیم برســند. پس راه 

را برایشــان بــا نظــر دادن هــای پــی در پــی نبندیم. 
بناســت آن ها زندگی را به شــیوه خود بســازند. اگر 
به یقین متوجه شــدید شــیوه ای که در نظر دارند، 
واقعاً اشــتباه اســت، پیشــنهاد دهید از مشــاور و 
روان شــناس کمــک بگیرنــد. ایــن بســیار مفید تر از 

اقدام کردن شماست.

  مثل یک دوست کنار فرزندان باشید
والدیــن عزیــز! بــه فکــر خودتــان هــم باشــید. 
موردی که بســیاری از آن غافلیم. چطور می شــود 
وقتی از بســیاری از والدین می پرســیم، از چه لذت 
می برند، جواب هایی از این دســت زیاد می شنویم: 
خوشــحالی  ببرنــد!  لــذت  فرزندانــم  چــه  هــر  )از 
بلــه، نهایــت مطلــوب هــر والــدی  فرزندانــم و...( 
خوشــبختی فرزندان است، اما این )من( کجا خود 
را گــم کرده که دیگر نمی داند خودش به شــخصه 
از چــه لذت می برد. وقتی تمامیت ما در فرزندداری 
خلاصه می شــود قطعاً حل کردن تمامی مســائل 
او هم در ذهن ما امری ضروری است و این اشتباه 
محض اســت، زیرا بــه این ترتیب ما اجازه رشــد به 

آن ها نمی دهیم.
در نهایت بدانیم، وقتی مدام به زندگی فرزندان 
ســرک بکشیم و سعی کنیم اوضاع را به روش خود 
برایشان حل کنیم، به شکل غیرمستقیم، این پیام 
را بــه آن ها می رســانیم: »تو به حد کافــی توانمند 
نیســتی! تــو از عهده مشــکلات بر نمی آیــی! کنترل 
اوضاع از دســت تو خارج است.« بله! متأسفانه در 
بسیاری از موارد، با این نوع دلسوزی ها، پیام هایی 
تــا این حد مخــرب، به آن ها القــا می کنیم. بنابراین 
اگر دفعه بعد متوجه شــدیم فرزندان به مشــکلی 
برخوردند، یادمان باشد مثل یک دوست کنارشان 
باشیم. دوســتی که اجازه می دهد، دیگران هم به 

شیوه خودشان کار ها را انجام دهند.
مینا محمددوست

خوب و به  صرفه خرید کنید
ســپهرغرب، گــروه خانــواده: زندگی خــرج دارد، 
خرد، کلان، خــوراک و.... بعضی وقت ها خرج خرید 
مایحتاج زندگی ســربه فلک می کشد و بعد از خرید 
برخــی از افــراد را اگــر اغــراق نباشــد تــا مرز ســکته 
پیــش می بــرد. پــس اگــر می خواهید خریــد خوب 
و به صرفــه ای داشــته باشــید باید نکاتــی را در نظر 
داشته باشید. نکاتی که به شما کمک می کند بعد 
از برگشــت به خانــه از خریدکردن تان رضایت کامل 

داشته باشید.
عمده خریدکردن به صرفه اســت: بعضی کالاها 
کاغــذی،  دارنــد؛ مثــلا دســتمال  مــداوم  مصــرف 
لــوازم شــوینده و... ایــن نــوع کالاهــا را کــه تاریــخ 
مصــرف طولانی مدتــی هــم دارنــد، در بســته های 
بزرگتر و چندلیتری بخریــد تا هزینه های تان کاهش 
یابــد. پــس در خریدهای تان بــه خریدهــای عمده 
بعضی کالاها حواس تان باشــد تــا هم در هزینه ها 
صرفه جویــی کرده باشــید و هم مدت زیــادی برای 

خرید وقت نگذارید.
بــرای خریدکردن دوست داشــتن کافی نیســت: 
در بســیاری مــوارد وقتــی از افــراد به ویــژه خانم ها 

دلیل برخی خریدهای شــان را جویا می شــوید تنها 
اســت؛  دوست داشــتن  می شــنوید،  کــه  پاســخی 
امــا دوست داشــتن کافــی نیســت. برای یــک خرید 
موفــق بایــد برای هــر خریــد دلیل منطقی داشــته 
باشید. وقتی وارد پاساژها و مراکز خرید می شوید، 
چیزهــای زیادی وجــود دارند که آدم دوســت دارد 
آن هــا را داشــته باشــد اما همه آن ها به درد شــما 

نمی خورند.
از بــورس کالاهــا خرید کنیــد تا به صرفه باشــد: 
خرید از عمده فروشی ها یا به عبارتی بورس کالاها 
به صرفه تــر اســت. وقتی وارد مکانی می شــوید که 
چندین و چند فروشــگاه با یک زمینه کالا مشغول 
و قیمت هــا  اســت  رقابتــی حاکــم  کارنــد، فضــای 
شکســته خواهد شــد؛ در غیر این  صورت می توان 
انتظار داشــت در بازارهــای انحصاری خریــدار زیان 

ببیند.
مارک بــودن، انگیــزه خوبی بــرای خرید نباشــد: 
برخــی برند های مشــهور بــرای حفظ پرســتیژ کاری 
اقــدام به فــروش کالا بــا قیمت های بــالا می کنند. 
ایــن در حالــی اســت کــه شــما می توانیــد خیلی از 

کالاهــای باکیفیــت را بــا قیمتــی باورنکردنــی تهیه 
کنید؛ فقط چون برند مشــهوری ندارند. پس لطفا 
قیــد مارک های پوشــالی را بزنیــد. برندپوش بودن 
این قدرها هم اهمیت نــدارد که بخواهید به  خاطر 

آن کارت اعتباری تان را خالی کنید.
خریــد آنلایــن می توانــد گزینــه خوبــی باشــد: 
برخــی فروشــگاه های آنلایــن بــرای جلب مشــتری 
هــم  آنهــا  بــه  می دهنــد؛  خوبــی  تخفیف هــای 
ســری بزنیــد، البتــه حواس تان باشــد که ســرگرم 
خریدکردن نشــوید و تنها مایحتاج تان را سفارش 

بدهید.
خریــد خــارج از فصل را هــم امتحــان کنید: یک 
پالتو و بارانی در فصل تابســتان خریدار ندارد پس 
فروشــنده تخفیف خوبی برای فروشــش می دهد. 
بــد نیســت خریــد خــارج از فصــل را هــم در برنامه 

کاری تان قرار دهید؛ به نظر کارساز می آید.
کالاهایــی  معمــولاً  باشــید:  گــر  جســت وجو 
می تــوان  را  دارنــد  کوتاهــی  مصــرف  تاریــخ  کــه 
بــه قیمــت مناســبی خریــد البتــه اگــر حواس تان 
تیزبینــی داشــته باشــید.  جمــع باشــد و چشــم 

فروشــنده ها از تــرس از بیــن رفتــن کالاهایشــان 
به ویژه بــه کالاهای خوراکی خیلــی خوب تخفیف 
می دهنــد؛ مخصوصا اگر تاریخ انقضایش نزدیک 
باشــد؛ پس این بار موقع خرید به این نکته توجه 

کنید. بیشتری 
هیچ کــس از چانــه زدن ضــرر نکرده: بــرای خرید 
مناســب در مورد قیمــت کالا چانه بزنید. هیچ کس 
از چانه زدن ضرر نکرده اســت؛ شاید تخفیف خوبی 
گرفتیــد. هیــچ  فروشــنده ای نیســت کــه بتواند در 
مقابــل چانه زدن هــا مقاومت کند و بی شــک حتماً 

تخفیفی به شما خواهد داد.
از  فروشــندگان  کنیــد:  خریــد  دســته  جمعی 
خریدارانی که چند کالا می خرند، استقبال می کنند؛ 
پس با دوســتان تان خرید کنید تــا بتوانید تخفیف 
بگیرید. درواقع خرید زیاد شــما باعث می شــود در 
تخفیف گرفتن فروشــنده نرمش بیشــتری داشــته 
باشــد امــا از آنجا که قرار اســت مــا حواس مان به 
هزینه های مــان باشــد و در عین حــال خرید خوبی 
داشته باشــیم، پس دسته جمعی رفتن برای خرید 

می تواند راهکار خوبی باشد.

وزها قرار دهیم؟ یان حوادثِ این ر چقدر بچه ها را در جر
باید و نبایدهایی برای در امان ماندن بچه ها


